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پیداوپنهان صنعت خودروسازی

کــرده و کردار صنعت خــودرو در ایــران همواره  �
مورد توجه بوده، بزرگی و عظمت آن چنان اســت که 
از خرد و درشــت موضعی پیرامون آن دارند. عده ای 
چنیــن می پندارند کــه کرده و کــردار صنعت خودرو 
اصلا قابل دفاع نیســت و عده ای هم معتقدند که این 
صنعــت نقش خــود را به عنــوان لکوموتیو صنعتی 
خوب بازی کرده اســت و ایــران بدون صنعت خودرو 
یعنی ایران نیمه صنعتــی. این صنعت دارای ظرفیت 
بالفعــل تولید حــدود دو  میلیون دســتگاه خودرو و 
تولید روزانــه بالغ بر ۱۰  میلیون قطعه و شــش هزار 
دســتگاه خودرو در کشــور اســت که موجــب رونق
۶۰ رشــته بــزرگ و کوچــک صنعتــی ماننــد فولاد، 
پتروشــیمی، لاســتیک، آلومینیوم، شیشــه، نساجی، 
رنــگ و پوشــش ها مــواد شــیمیایی و ... می شــود. 
همچنیــن صنعت مذکور با فروش بیــش از ۳۴ هزار 
میلیــارد تومان (حدود ۱۹ درصد کل صنعت) ســهم 
۲٫۷درصــدی از تولید ناخالص ملی کشــور را به خود 
اختصاص داده اســت. صنعت خودرو ایران برخوردار 
از برند ملی (نظیر سمند و تیبا) و دانش طراحی بدنه 
و موتور، اکســل و ســایر سیســتم های خودرو بوده و 
ضریب خودکفایی (ساخت داخل) این صنعت بیش 
از ۷۰ درصد اســت. براي به دســت آوردن یک تحلیل 
درخصوص نیم قرن کرده و کــردار صنعت خودرو در 
ایران چاره ای نیست جز آنکه ابتدا تصویری از صنعت 
خــودرو جهانی نمایی ارائه کنیــم. صنعت خودرو در 
همه دنیا بر دو پایه یا بخش مهم بنا شده است: بخش 

مشهود (نیمه پیدا) و بخش نامشهود (نیمه پنهان): 
بخش مشــهود: این صنعت عبارت است از همه  �

آنچــه در یک بازدید معمولی به چشــم می آید، اعم 
از مکان، ســوله ها، تجهیزات، خطوط تولید، ربات ها، 

تأسیسات، کارکنان و ... .
بخش نامشهود: این صنعت عبارت است از همه  �

آن چیزی که در چشــم بازدید کننده دیده نمی شــود. 
موضوعاتی ماننــد: دانش فنی، آرا، افکار و اندیشــه 

کارکنان، مدیران و ... .
ایــن تقســیم بندی به این دلیــل اهمیــت دارد که 
می تواند ســطح نگرش و نــگاه مــا را از موضوعات 
ملموس این صنعت خارج کند. ایجاد بخش مشهود 
در صنعت خودرو کاری است که فقط نیازمند سرمایه 
و زمان اســت؛ اما بخش نامشهود را نمی توان تنها با 
صرف ســرمایه و زمان به دســت آورد. از سویی دیگر 
با این تقســیم بندی می توانیم پرسش مهم دیگری را 
مطرح کنیم و آن این است که کدام بخش این صنعت 
مهم تر اســت؟ کدام بخش این صنعت می تواند آن را 
به سمت یک صنعت رقابتی سوق دهد؟ فربهی کدام 
بخش از این دو می تواند به اقتصاد مقاومتی صنعت 
خودرو بینجامد؟  اگر بخواهیم پاســخی ســطحی به 
این پرســش بدهیم، ناچار باید جانب قسمت نخست 
را گرفت؛ اما آیا واقعا مشــکل صنعت خودروی ایران 
در قسمت نخست نهفته اســت؟ آیا مشکل صنعت 
ایران فقر تکنولوژی است؟ آیا ما به اندازه خودروسازان 
ممتاز جهان خطوط تولید، ربات، تأسیسات، تجهیزات 
و ... نداریم؟ براساس شواهد و قراین موجود و براساس 
نکات گفته شده از سوی کارشناسان فنی، تفاوت بسیار 
 بسیار کمی بین بخش مشــهود صنعت خودروسازی 
ایران و استانداردهای جهانی این صنعت وجود دارد. 
بیشترین مشکل از بخش نامشهود است و جالب است 
بدانیــم که امروزه همین بخش نامشــهود بیشــترین 
سهم از سبد ســرمایه در صنعت خودرو جهانی را به 
خود تخصیص داده اســت. شــاید یکی از بزرگ ترین 
خدماتی که می تواند کسی برای نجات صنعت خودرو 
ایران انجام دهد، همین توجه به بخش نامشهود این 
صنعت اســت؛ یعنی توجه به دانش فنی، اندیشــه و 
خلاقیت کارکنان، مدیران و ... . گاه دیده می شــود که 
بیشترین تأکید ناقدان بر بخش مشهود صنعت خودرو 
متمرکز اســت. گاهی می گویند که فروش ســهام به 
شــرکت های خارجی واگذاری به «ثمن بخس» است 
و چنان می پندارند که دریافت «نقشه های فنی» کاری 
است بســیار آســان! حال آنکه نباید فراموش کرد که 
موضــوع اصلی این اســت که اصلا مشــکل صنعت 
خــودرو ایران داشــتن «نوســازترین و به روزترین خط 
تولید» (بخش مشهود صنعت خودروسازی) نیست؛ 
بلکه مشــکل اصلی در نداشــتن «نقشــه های فنی و 
نامشــهود صنعت  تکنولــوژی» (بخش  به اصطلاح 
خودروسازی) است و هر اقدامی که بتواند دسترسی ما 
را به بخش نامشهود صنعت خودرو سهل تر کند، گام 
بلندی در مسیر ایجاد اقتصاد مقاومتی صنعت خودرو 
است. درست است که سرمایه گذاری در صنعت نقش 
بســیار مهمی دارد؛ امــا مهم تر از ســرمایه گذاری در 
صنعت ایده و دانش فنی است. صنعت خودرو سازی 
ایران، هم مدت ها زمان داشــته و هم از سرمایه خوبی 
برخوردار بوده؛ اما چرا به نتیجه لازم نرســیده است؟ 
چون اصلا مشــکل در این بخش نبوده است و طرفه 
آنکه بدانیم شــرکت های طراز  اول دنیا تمایل بیشتری 
به مشارکت در بخش مشــهود صنعت خودروسازی 
دارند تا آنکه بخواهند دانــش فنی و ایده های اصلی 
را در اختیار دیگران قرار دهند. اگر بخواهیم واقع بینانه 
مسائل و مشــکلات صنعت خودرو ایران را دریابیم و 
بکوشــیم تا مسیر پیشرفت این صنعت را هموار کنیم، 
چاره ای نیست جز اینکه ابتدا شناخت کافی و وافی از 
این صنعت به دســت آوریم. صنعت خودرو پدیده ای 
اســت که تحلیل رفتارهــای آن با ســطحی نگری و 
نقدهای یکســونگرانه به دست نمی آید. باید از سطح 

به عمق رفت، ریشه ها را یافت. 
*کارشناس صنعت خودرو

یادداشت

اقتصاد

وزارت نیرو: 
ذخیره آب ۷۷ سد کشور

 کمتر از  ۴۰ درصد است
وزارت نیرو اعلام کرد: ذخیره آب ۷۷ ســد بزرگ  �

کشــور در آخرین روزهای ســال آبــی ۹۴- ۹۵ کمتر 
از ۴۰ درصد اســت. به گــزارش وزارت نیرو، با وجود 
بارش هــای هفته گذشــته در نقاط مختلف کشــور 
و جاری شــدن ســیل در برخــی اســتان ها از جمله 
مازنــدران، در آخرین روزهای ســال آبی جاری هنوز 
مخازن ۷۷ ســد کشــور از جملــه لار، زاینــده رود، 
درودزن، ســاوه، ۱۵ خرداد، استقلال و دوستی کمتر 
از ۴۰ درصد ذخیره دارد. براساس آخرین آمار شرکت 
مدیریت منابع آب ایران، از بین ۱۶۹ سد بزرگ کشور، 
تــا تاریخ ۱۷ شــهریور فقط مخزن ۲۰ ســد از جمله 
لتیــان، گیلارلــو، دویرج، کمــال صالــح و کبودوال 

(نگارستان) بین ۹۰ تا صد درصد پر بوده است. 

هواپیماسازی آنتونف اوکراین 
تعطیل شد

ایرنا: آنتونف تنها شــرکت هواپیماسازی مسافری  �
و بــاری اوکراین برجای مانده از دوران شــوروی پس 
از ۶۵ ســال فعالیت به دلیل جنگ تحریم با روســیه، 
مجبور شــد تولید خــود را متوقف کند. بــه گزارش 
روزنامه روسی نوویه ایزوستیا نوت، آندره خائوستف، 
معــاون اداره طراحی آنتونف به خبرنگاران گفت این 
شرکت امســال به دلیل قطع همکاری با روسیه هیچ 
نوع هواپیمایــی تولید نمی کند. وی گفت: اگر آنتونف 
بخواهد باز هم هواپیما تولید کند، باید جایگزینی برای 
 هزاران قطعه و تجهیزاتی بیابد که تاکنون از روســیه 
خریــداری می کرده اســت. وی افزود: برای ســاخت 
هواپیماهــای آن-۱۴۸ و آن- ۱۵۸ بایــد برای حدود 
پنج هزارو ۴۰۰ قطعه و تجهیزات روسی جایگزین یافت 
شــود که می تواند در اوکراین ســاخته یا از کشورهای 
دیگر خریداری شود. شرکت اوکراینی که تجربه بسیار 
خوبی در ســاخت هواپیماهای باری قدرتمند دارد و 
همچنین در بخش مسافری ازجمله تولید آنتونف ۱۴۰ 
فعالیت داشــت، سال ۲۰۱۵ فقط دو فروند هواپیمای 
آن-۱۴۸ و آن-۱۵۸ تولیــد کرد. خائوســتف گفت دو 
هواپیمای تولیدشده نیز از قطعات و تجهیزات انبارها 
(خریدهای قبلی از روســیه) ســاخته شــده و دیگر 
قطعات برای ساخت هواپیماهای جدید وجود ندارد. 
مقام شــرکت آنتونف ادامه داد: اصلی ترین تجهیزات 
وارداتی از روســیه، بخش مخابراتــی و الکترونیکی 
کابین هواپیماهاســت. وی همچنین ابــراز امیدواری 
کرد که ســال آینده ســاخت هواپیماها از ســرگرفته 
شــود، ولی توضیح نداد که قطعات مورد نیاز از کجا 
تأمین خواهد شــد. آنتونف به عنوان شــرکت فناوری 
هوافضا و صنایع جنگ افزاری اوکراین ســپتامبر سال 
گذشــته با بخشــنامه دولت این کشــور به مشارکت 
در مرکــز مشــترک هواپیماســازی با روســیه به نام
«او. ای. کا-آنتونف» پایان داد و زیرمجموعه شــرکت 

تسلیحاتی دولتی «اوکرابارون پروم» شد.   

تجمع اعتراضي کارگران بازنشسته 
نیشکر هفت تپه

ایلنا: شماری از کارگران «مجتمع کشت و صنعت  �
هفت تپه» در شوش با تجمع مقابل ساختمان اداره 
کار و فرمانداری این شــهر خواســتار مشخص شدن 
وضعیت بازنشســتگی خود شــدند. صبح یکشــنبه 
گذشــته بیش از ۸۰ نفر از کارگران مجتمع کشــت و 
صنعت هفت تپه که از اســفندماه ســال ۹۴ تاکنون 
مشــمول مقررات بازنشستگی پیش از موعد مشاغل 
سخت و زیان آور هستند، در اعتراض به برآورده نشدن 
خواسته های صنفی خود مقابل ساختمان اداره کار و 
فرمانداری شوش تجمع کردند. کارگران تجمع کننده 
می گوینــد ازجمله ۱۵۰ کارگری هســتند که به دلیل 
داشتن شغل ســخت و زیان آور مشمول بازنشستگی 
پیش از موعد شــده اند اما چون هنــوز کارفرما حق 
بیمه اضافی مربوط به ســخت و زیان آوربودن شغل 
آنها را به حساب ســازمان تأمین اجتماعی پرداخت 
نکــرده اســت، بیش از شــش ماه اســت که حکم 
بازنشستگی آنها صادر نشــده  است. به ادعای آنان، 
ظاهرا کارفرما نبــود منابع مالی را دلیل عمل نکردن 
به تعهدات خود عنوان کرده اســت امــا آنها که از 
ادامه این وضعیت خسته شده اند، تصمیم به برپایی 
ایــن تجمع گرفته انــد. طبق اظهــارات کارگران این 
مجتمع، آنها حدود شــش ماه است که از محل کار 
خود خارج شــده و منتظر حکم بازنشستگی هستند. 
در این فاصله نه کارفرما به آنها دستمزدی پرداخت 
می کنــد و نه وضعیت بازنشستگی شــان مشــخص 
شده تا بتوانند از مســتمری دوران بازنشستگی برای 

معیشت زندگی شان استفاده کنند. 

حکم جهانگیری برای نعمت زاده
شــاتا: معــاون اول رئیس جمهــور در حکمــی  �

محمدرضــا نعمت زاده را به عنوان جانشــین رئیس 
ســتاد فرماندهی اقتصــاد مقاومتی در اســتان های 
تهــران و مرکــزی تعییــن کــرد. ایــن حکــم برای 
سرعت بخشیدن به اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتــی ابلاغــی از ســوی رهبر معظــم انقلاب 
( مدظله العالی) و عمل بــه تأکیدات رئیس جمهور 
محترم در تحقق برنامه های مرتبط با این سیاست ها 
در ســال ۹۵ صادر شــده اســت. در بخش هایی از 
ایــن حکم آمده اســت: «در اجرای ایــن حکم کلیه 
دستگاه های اجرائی موظفند هماهنگی و اقدام لازم 

را با جناب عالی معمول نمایند».

امــا اعتراض هــای دو دهه اخیر کشــاورزان و بحث های کارشناســی 
موجود در این باره نشان دهنده آن است که این قانون نیز مانند دیگر اجزای 
سیستم تعرفه گذاری کشور ناشفاف، پرابهام و غیراصولی است. کشاورزان 
و زارعان در سال های اخیر بارها و به انحای مختلف بر اجرا نشدن صحیح 
این قانون تأکید داشــته  اند و از طرق مختلف صــدای اعتراض خود را به 
ســمع قانون گذاران و به گوش مجریان امور رســانیده اند. هســته اصلی 
اعتراض جامعه کشــاورز به قانون موجود و مســئله پرداخت آب بها این 
بوده اســت که وزارت نیرو و واحدهای تابعه آن، ایــن قانون را عملا کنار 
گذاشــته  اند و به شــکلی کاملا ســلیقه ای و بدون ضابطه عمل می کنند. 

کشاورزان در این باره بر چند نکته اصلی تأکید دارند؛
الف) اخذ آب بها از آب بران باید براساس قرارداد باشد. قانون دراین باره  
تصریــح لازم را دارد، اما در عمل ســازمان های تابعه وزارت نیرو برخلاف 
تصریح قانون ســالانه  از اغلب کشــاورزان، زارعان و آب بــران بدون عقد 
هرگونــه قرارداد و صرفا براســاس ســلیقه  و روش چانه  زنی آب بها اخذ 

می کنند و این رویه غیرقانونی به صورت یک سنت اداری درآمده است.
ب. ســازمان امــور آب ودیگر متولیان امر در تعییــن درصد دریافتی از 
محصولات کشت شده کاملا دلبخواهی عمل می کنند. به عبارتی مشخص 
نیست که این سازمان ها میزان محصول برداشت شده در واحد هکتار را بر 
اساس کدام آمارها و منابع مستند برآورد کرده و تعرفه های سال زراعی را 
مشــخص می کنند. به عنوان مثال برای زارعان مشخص نیست که اراضی 
زیر کشــت چغندر قند در یک سال زراعی براساس کدام برآوردِ مشخص و 
مستند، مشــمول پرداخت یک نرخ خاص تعیین شده آب بها می شود؟ این 
برخورد سلیقه ای نشانه ای واضح از ضعف مدیریت و نابسامانی در اجرای 

دقیق قانون از سوی سازمان امور آب است.

ج. در حالی که  قانون بر اخذ آب بها بر اســاس نوع شبکه آب صراحت 
دارد، متولیان امر بر اســاس تشــخیص و رأی خویش نوع شبکه را تعیین 
می کنند. در این بین بیشترین بی قانونی در زمینه تعریف شبکه های تلفیقی 

به عنوان شبکه های مدرن دیده می شود.
د. تعیین میزان نیاز محصولات کشاورزی به آب و شمار دفعات آبیاری 
هر محصول در دوره زمانی خاص امری اســت که به ســهولت از ســوی 
کارشناسان کشــاورزی تعیین می شود. بدیهی اســت که کشاورزان نیز بر 
مبنای نظریه کارشناســی از آب بهره می گیرند. اما در این میان ســازمان ها 
و ادارات امــور آب از تأمیــن همین مقدار آب نیز خــودداری می کنند. در 
واقع نهادهای متولی دریافت تعرفه های وضع شده را وظیفه قانونی خود 
می داننــد، اما به تکلیف خود در تأمین آب مورد نیاز محصولات کشــاورز 

عمل نمی کنند.
همان گونه  که  در قانون تثبیت آب بها به  آن اشــاره  شــده ، سازمان های 
تابعــه  وزارت نیرو در قبــال تأمین و تحویل آب به  کشــاورزان درصدی از 
محصــول را تصاحــب می کنند، در واقــع این یک نوع قــرارداد مزارعه  یا 
معامله  پایاپای است. ناگفته  پیداست محصول بعد از آنکه  آب موردنیاز را 
طبق نظر و توصیه  های کارشناسی به  میزان معلوم و مشخص و صد البته  
در زمان و تقویم زراعی معین دریافت کرد، علی الاصول درصد مربوطه  را 
امور آب باید بعد از برداشــت و عرضه محصول به  بازار فروش اخذ کند. 
اما متأســفانه  به  دلایل مختلف و به  بهانه  هــای گوناگون امور آب باوجود 
اخذ آب بها کامل، هرگز قادر بــه  تأمین و تحویل آب مورد نیاز محصولات 
کشــاورزی به  میزان لازم و در زمان مناسب نیست که  این نیز خود موجب 
کاهش عملکرد محصول و خســارت فراوان به  کشاورزان می باشد. برای 

نمونه  آب پاییزه  به  کشت های مربوطه  داده  نمی شود.

   هـ . هر ســال امور آب با گروگان گرفتن آب و خودداری از تحویل آن در 
زمان مناســب و لازم کاشت و داشت به  بهانه  اخذ آب بها از کشاورزان، این 
قشــر را زیر فشــار مضاعف قرار می دهد. بدیهی است که  در زمان داشت 
هنوز میزان محصولی که  قرار اســت برداشت شود معلوم نیست و قانونا 
امور آب حق دریافت ســهم خود از یک محصول برداشت نشده  را ندارد و 
این یک قاعده  روشــن اقتصادی است؛ تا زمانی که  مقدار و میزان محصول 
و کالای تولیدشــده  مشــخص نباشــد و تازمانی که  یک طرف قــرارداد به  

وظایف و تکالیف خود عمل نکند، نمی تواند سهمی دریافت کند.  
علاوه بر این موارد، ده ها مشــکل دیگر، حکایت از آن دارند که برخلاف 
تصریحات «قانون توزیع عادلانه آب»، آب نه  تنها عادلانه توزیع نمی شود، 
بلکه به شکلی غیرقانونی و فراقانونی حق بهره گیری عادلانه کشاورزان از 
منابع آبی، سلب شده است.  خلأ و ابهام موجود در قانون، باعث شده است 
برخورد سلیقه ای و بی ضابطگی جایگزین تدابیر و تمهیدات قانونی شود. 
این بی ضابطگی مزمن از یک ســو نشانگر رعایت نکردن حقوق بزرگ ترین 
قشر تولیدکننده  کشور اســت و از سوی دیگر، زیرپاگذاشتن قوانین مدون و 
نادیده  گرفتن اصولی است که  فصل الخطاب قوای سه  گانه  کشور می باشد. 
برای حل این مشکل، عزم همه  جانبه  لازم است و اینکه نمایندگان در نهاد 
قانون گذاری کشور، ضمن نظارت دقیق بر نحوه  اجرای قوانین، با مشورت 
با اهل نظر و جامعه کشــاورزی، ابهامات و خلأ هــای موجود قانونی را از 
میان بردارند. به عنوان مثال، طرح سال گذشته نمایندگان مجلس مبنی بر 
حذف آب بها از محصولات اســتراتژیک کشاورزی، گامی در راستای تقویت 

بخش کشاورزی بود. 
پانوشت: تحلیل های این یادداشــت بر اساس مشاهدات و مطالعات 

میدانی نگارنده  در استان آذربایجان  غربی است.

ادامه از صفحه اول

کشاورزان در کمند قانون گریزى وزارت نیرو 

سیاووش مهرآئین*
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بایسته های نظام مالیاتی برای خروج از  رکود
تهیه شده در: مرکز تحقیقات و بررسی های اقتصادی اتاق ایران (شهریور ۱۳۹۵)

مالیات ها به دلیل اثر های توزیعی و به عنوان یکی از 
عوامل سیاست گذاری دولت، همواره مورد توجه فعالان 
اقتصادی، سیاست  گذاران و نظریه پردازان اقتصادی بوده 
اســت. در اقتصاد ایران به دلیل مشکلات ساختاری که 
ریشــه آن به مجموعــه عوامل اقتصــادی، فرهنگی و 
سیاســی برمی گردد به اهمیت مالیات ها چندان توجه 
نشده اســت. این در حالی است که استفاده نادرست از 
این ابزار سیاستی در شرایط اقتصادی مختلف، می تواند 
آن را به ابزاری ســازنده یا مخرب برای اقتصاد کشــور 
تبدیل کند. شــرایط فعلی اقتصاد ایــران به دلیل تداوم 
رکــود اقتصــادی، افزایــش قیمت حامل هــای انرژی، 
مشــکلات مالی خریداران و کمبود ســرمایه در گردش، 
فشــارهایي جدی به بنگاه های ایرانی وارد کرده است. 
ازسوی دیگر سیاســت هایی که در دو سال گذشته برای 
کاهش تورم اتخاذ شده عمدتا مربوط به سمت تقاضای 
اقتصاد بوده اســت؛ بنابراین این موضــوع نیز اثر منفی 
خود را روی تولید ملی باقی گذاشته است. این در حالی 
اســت که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، دولت برای 
تــداوم خدمات خود، نیاز به افزایش درآمدهای مالیاتی 
دارد، در نتیجه تصمیمات مالیاتی باید به گونه ای باشد 
که هم هزینه های بنگاه هــای اقتصادی را کاهش دهد 
و هم منابع کافــی را برای مخارج دولــت فراهم کند. 
دراین میان بررسی الگوهای مختلف اصلاحات مالیاتی 
کشــورهای مختلف جهان در دوره رکودی اخیر منتهی 
به ســال ۲۰۱۲ می تواند حاوی نکات ارزشــمندی باشد. 
تجربه اخیر رکود جهانی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ آغاز 
شــد که تأثیر عمیقی بر درآمدهای مالیاتی کشــورهای 
مختلف باقی گذاشــت و عامل اصلی کسری بودجه و 
افزایــش در بدهی دولت ها بود؛ به طوری که براســاس 
گزارش انجــام کســب و کار بانک جهانــی(۲۰۱۵) کل 
درآمدهای مالیاتی در سراســر جهان به طور متوسط به 
اندازه ۰٫۷ درصــد تولید ناخالص جهانی کاهش یافت. 
این کاهش در ســال ۲۰۰۹ به ۱٫۱ درصد رســید. در این 
شرایط سیاســت گذاران در اکثر کشورها سیاست هایی را 
اتخاذ کردند که جمع آوری مالیات را تســهیل می کرد و 
ازسوی دیگر تا حد ممکن مالیات بر کسب وکار را کاهش 
می داد به طوری که هم موانع و هزینه های کســب وکار 
را کاهــش دهد و هم منابع کافی بــرای مخارج دولت 
فراهم آید. بــرای مثال، در اتحادیه اروپا، اکثر اعضا نرخ 
مالیات بر درآمد شــرکت ها را کاهش دادند و در عوض 
پایه مالیات بر شــرکت ها را گســترش دادند. اغلب این 
تغییــرات با هدف ایجــاد معافیت هــای مالیاتی برای 
ســرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی و همچنین تحقیق و 

توسعه صورت گرفتند. 
کاهش نرخ مالیات بر درآمد شــرکت ها (اشخاص 
حقوقی) ازجمله اصلاحاتی بود که بسیاری از دولت ها 
در دوران رکود مالــی آن را اجرا کردند. در دوره ۲۰۰۸ 
تــا ۲۰۱۰ تقریبــا ۴۷ کشــور نرخ های مالیاتــی خود را 
کاهش دادنــد. دراین زمینه، برخــی اقتصادها ازجمله 
کانادا، فیجی، یونان، اندونزی، اســلوانی و انگلســتان، 
نرخ ها را به تدریج و در چند ســال کاهش دادند و بقیه 
نیــز به طور موقت کاهش نرخ های بیشــتری را اعمال 
کردند. گروه دیگری از کشــورها نیــز به جای تغییر نرخ 
مالیات، محدوده های درآمدی را که به آن مالیات تعلق 
می گرفت تغییر دادند. پرتغــال محدوده تعلق مالیات 
بر ســود را در ژانویه ۲۰۰۹ مشخص کرد. درآمدهای تا 
۱۲٫۵۰۰ یورو مشــمول بخشــش نیمی از نرخ مالیاتی 
خــود شــدند، اما درآمدهــای بالاتر از ایــن مقدار نرخ 

استاندارد ۲۵ درصد را می پرداختند. 
برای تحریک سرمایه گذاری در برخی نواحی خاص، 
دســته ای از کشــورهای جهان، نرخ معافیت از مالیات 
مربــوط به برخی دارایی های خــاص را افزایش داده و 
به این ترتیــب، برخــی هزینه های فعــالان اقتصادی را 
کاهــش دادند. برای مثــال تایلند، از طریق اســتهلاک 
سریع۱ برای تجهیزات و ماشین آلات به کار گرفته شده تا 

قبل از دسامبر ۲۰۱۰ اقدام به تشویق سرمایه گذاری کرد. 
استرالیا نوعی کمک هزینه سرمایه گذاری را معرفی کرد 
که دربرگیرنده تخفیــف اولیه ۳۰درصدی در راه اندازی 
کارخانه جدید بود. اتریش نوعی اســتهلاک سریع (۳۰ 
درصد برای ســال اول) برای دارایی های مشهودی که 
در یک دوره زمانی مشــخص تولید شده باشند، معرفی 
کرد. اســپانیا نیز اســتهلاک مالیاتی نامحدودی را برای 
ســرمایه گذاری در دارایی های ثابت جدید و دارایی های 
غیرقابل انتقــال در ســال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ معرفی کرد و 
ســپس آن را برای ســرمایه گذاری های صورت گرفته تا 

پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۲ تمدید کرد. 
در میان متداول ترین اصلاحات مالیاتی صورت گرفته 
در دوره رکــود در جهــان، کشــورهایی نیز مشــاهده 
می شــوند که هم زمــان مالیــات بر درآمد اشــخاص 
حقوقــی را کاهــش داده اند و به تعریــف مالیات های 
جدیــد (مانند انواع مالیات بر مصــرف) پرداخته، البته 
ذکر این نکته ضروری اســت که این مالیات های جدید 
غالبا اندازه کوچکی داشــته است. برای مثال فنلاند در 
دوره رکــود، مالیات بر مصرف انرژی خــود را افزایش 
داد؛ درحالی که نرخ مالیات بر درآمد را کاهش داد. در 
ســال ۲۰۱۱ ایتالیا نیز نرخ مالیات بر ارزش افزوده و نرخ 
مالیات بر دارایی های مسکونی۲ را افزایش داد، اگرچه 
نرخ های مالیات نیروی کار و مالیات بر درآمد شرکت ها 
را با کاهش مواجه کرد؛ بنابراین در کشــورهای فنلاند و 
ایتالیا تغییراتی که منجــر به افزایش برخی هزینه های 
مالیاتی شــد، با تغییراتی همراه شد که ناظر بر کاهش 
برخی اقلام مالیاتی بود، ضمن اینکه افزایش یادشده بر 

نوعی از مالیات بر مصرف، اعمال شد. 
در زمــان وقوع بحران مالــی و اقتصادی جهانی، با 
کاهش درآمدها خطر مالیات ندادن در برخی کشــورها 
افزایش یافت. از طرفی جمع آوری مالیات برای حمایت 
از برنامه ها و خدمات اجتماعی بسیار حائز اهمیت بود. 
در چنین شــرایطی، بسیاری از کشــورها به بازطراحی 
نظام مالیاتی خــود با هدف تســهیل پرداخت مالیات 
روی آوردنــد و ایــن کار را از طریق ایجاد یا گســترش 
سیســتم ثبت و پرداخت الکترونیکی انجام دادند. سایر 
اصلاحات مالیاتی صورت گرفته در کشــورها در واکنش 
به بحــران جهانی، افزایش در مالیات بــر نیروی کار و 

تعهدات اجباری کارفرما درباره نیروی کار بود. 
در دوره ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳، کشــور کــره  جنوبی یکی از 
معــدود اعضای ســازمان همکاری هــای اقتصادی و 
توســعه۳ بود که توانســت میزان بدهــی دولت خود 
را کاهش دهد. بیشــتر اقتصادهای پیشــرفته افزایش 
بســیار سریعی را در بدهی عمومی در نتیجه مداخلات 
سیاســتی برای مقابله بــا اثرات بحــران مالی تجربه 
کردند. بحران مالی جهانی در ســال ۲۰۰۸ و بروز رکود 
اقتصادی ضربه ســختی به کره وارد کــرد؛ چراکه کره 
بســیار متکی بر صادرات صنعتی بوده و درهم تنیدگی 
تجــاری و مالی بالایی با ســایر بازارهای توســعه یافته 
دارد. در نتیجــه، اقتصاد کره به شــدت انقباضی شــد 

و منابع مالی عمومی آن تحت فشــار قــرار گرفت. در 
کوتاه مدت، افزایش بی اطمینانی به آینده در این کشور، 
در کاهش سریع ارزش پول کره  جنوبی انعکاس یافت. 
این مسئله سبب شد بسته ای از اقدامات با هدف بهبود 

شرایط در نظر گرفته شود. 
بــرای ایــن منظــور دولــت اولویت هایــی را برای 
سیســتم مالیاتی تعیین کرد کــه دربردارنده حمایت از 
مالیات دهندگان با درآمدهای پایین و متوســط، تسهیل 
ایجاد شــغل، تشــویق ســرمایه گذاری و رشــد پایدار، 
منطقی ســازی سیستم مالیاتی و تضمین پایداری منابع 
مالی عمومــی۴ بــود. همچنین در راســتای کمک به 
اشخاصی که خوداشــتغالی داشتند، اما در سال ۲۰۰۹ 
مجبور به تعطیل کردن آن شــده بودند، دولت، مالیات 
معوق تا پایان ســال ۲۰۱۰ را برای افــراد فوق الذکر که 
موفق به تأسیس کسب وکار جدید شده یا شغل دیگری 
یافته بودند، معــاف کرد که این نــوع معافیت تا پایان 
سال ۲۰۱۴ ادامه یافت. از ســوی دیگر برای حمایت از 
توسعه کسب وکارهای محلی، مالیات شرکت هایی که 
از خارج بــه کره نقل مکان می کردند، برای پنج ســال 
اول، مشــمول صد درصد و به ازای دو سال بعد از آن، 
شامل ۵۰درصد معافیت مالیاتی می شد. برای حمایت 
از رشد آتی، مشوق های تحقیق و توسعه برای بنگاه ها 
در نظــر گرفته شــد و همچنین میــزان تخفیف مجاز 
بــرای هزینه های تحصیلی افزایش یافت. به علاوه، کره 
مقررات تبعیت از قوانین مالیاتی را محکم تر کرد؛ برای 
مثال، جرائمی بــرای دارندگان درآمد کــه از پرداخت 
مالیات تعیین شــده قصور می کنند، در نظر گرفت و نیز 
جرائم سنگین تری برای کسانی که فرارهای مالیاتی بالا 
و متعدد دارند در نظر گرفته شد. همچنین مهلت اقامه 
دعوی را بــرای تعقیب بعضی جرائــم مالیاتی خاص 
افزایش داد. طرفداران این رویکرد در کره معتقدند این 
کار باعث شــد کشور ســریع تر از دیگر اعضای سازمان 
همکاری های اقتصادی و توسعه، خود را بازسازی کند. 
بــا توجه به آنچه از تجربه کشــورها گفته شــد، به 
نظر می رســد رکود مالی بــه دولت ها کمک کرد تلاش 
بیشــتری برای برقراری تعادل بین افزایش بیشتر درآمد 
و کاهش بــار مالیاتی کســب وکارها کننــد. نتیجه این 
اصلاحات، سبک ترشدن بار مقررات در حوزه مالیاتی و 
نیز کاهش ریســک فرارهای مالیاتی (به عنوان یک امر 
بســیار محتمل در دوران رکود) بود. به علاوه، دولت ها 
توانســتند تخفیف هــای مالیاتــی نوین و نیــز قوانین 
اســتهلاک جدیــدی را معرفی کنند که ســبب کاهش 
هزینه هــای مالیاتی شــرکت ها و نیــز انعطاف پذیری 
بیشــتر آنها در برنامه ریزی برای جریان وجوه و تحریک 

سرمایه گذاری در حوزه های خاص شد. 
علاوه بر موارد یادشــده، همان طور که پیش تر بیان 
شد، کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت ها نیز از جمله 
اصلاحات رایجی بود که در دوران پس از رکود جهانی، 
از سوی بســیاری از کشــورها به اجرا گذاشته شد. این 
اصلاحات بر اســاس این منطق انجام شــد که کاهش 

این نوع از مالیات ها در نهایت، رشــد اقتصادی بیشتر را 
به دنبال دارد. مکانیســم این اثرگــذاری به این صورت 
اســت که با کاهــش نرخ مالیــات بر بنگاه هــا، هزینه 
سرمایه برای بنگاه ها کاهش می یابد، بنابراین پروژه های 
ســرمایه گذاری که تاکنون توجیه اقتصادی نداشته  اند 
بنابراین احتمال ســرمایه گذاری  ســودآور می شــوند. 
در ایــن پروژه ها افزایش می یابــد. در نتیجه با افزایش 
فرصت های ســرمایه گذاری و ســودآوری آنهــا، تولید 
ناخالص داخلی، بهبود می یابد. ارتقای ســرمایه گذاری 
در کوتاه مــدت از طریق تحریک تقاضا و در بلندمدت از 
کانال اثرگذاری بر بخش عرضه اقتصاد، رشد اقتصادی 
را تحت تأثیــر قرار می دهد. علاوه بــر این، وجود حجم 
بزرگ تری از ســرمایه در یک اقتصــاد، بازدهی آینده آن 
را نیز بهبود می بخشــد. با بررســی تجربیات کشورهای 
مختلف جهان در شرایط رکودی و مقایسه آن با تجربیات 
کشور ایران می توان دریافت اقتصاد کشور نیاز به نظام 
مالیاتی انعطاف پذیرتری دارد؛ به طوری که متناسب با 
شرایط اقتصادی عمل کند. از سوی دیگر در ایران سهم 
کارفرما از حق بیمه تأمین اجتماعی ۲۳ درصد به مأخذ 
حقوق و دســتمزد پرداختی به کارکنان است. با توجه 
به فرض های در نظر گرفته شــده در گزارش کسب و کار 
بانــک جهانــی (۲۰۱۵)، ملاحظــه می شــود که نرخ 
پرداخت های تأمین اجتماعی در ایران، ســهمی معادل 
با ۲۵٫۹ درصد از سود یک بنگاه استاندارد (تعریف شده 
در گزارش بانک جهانی) را دارد که سهم بالایی است. 
نگاهی به وضعیت ســایر کشورها نشان می دهد سهم 
پرداخت های تأمین اجتماعی در بســیاری از کشــورها 
کمتر از ایران اســت. بنابراین یک پیشنهاد طبیعی برای 
کاهش نرخ کلی مالیــات در ایران، کاهش نرخ قانونی 
پرداخت های تأمین اجتماعی است. از سوی دیگر حتی 
با ایــن نرخ های بالا، منابع و مصــارف تأمین اجتماعی 
توازن لازم را نــدارد و نگرانی های عمیقی درخصوص 
پیشی گرفتن مصارف تأمین اجتماعی از منابع آن وجود 
دارد. بنابراین به نظر می رسد کاهش نرخ قانونی سهم 
کارفرما از پرداخت های مربــوط به تأمین اجتماعی در 
کنار اصلاح ساختار سیستم تأمین اجتماعی، یک راهکار 
ضروری در راستای تقویت سمت عرضه اقتصاد باشد. 

(نصیری اقدم و همکاران. (۱۳۹۲))
جمع بندی

بررسی الگوهای مختلف مالیاتی کشورهای جهان در 
شرایط رکودی، نشان می دهد اغلب کشورها اصلاحاتی 
در جهت کاهش هزینه های مالیاتی بنگاه های اقتصادی 
انجــام داده اند، همچنیــن در برخی مــوارد هم زمان با 
کاهش مالیات بر درآمد اشــخاص حقوقی، اصلاحاتی 
در جهــت افزایش مالیات ها (عمدتا مالیات بر مصرف)، 
صورت گرفته که غالبا اندازه کوچکی داشــته اســت. از 
مقایســه این تجربیات با شــرایط اقتصاد ایران، می توان 
دریافــت که نظــام مالیاتــی کشــور، نیاز بــه افزایش 
انعطاف  پذیری برای مواجهه با شرایط مختلف اقتصادی 
دارد. از سوی دیگر محدودیت در پایه مالیاتی، سبب شده 
است فشار پرداخت مالیات بر دوش مؤدیان شناسنامه دار 
باشــد. بنابراین افزایش پایه مالیاتی، کاهش هزینه های 
تمکین از طریق ساده سازی پرداخت مالیات و همچنین 
ایجاد زیرساخت های لازم برای گسترش ثبت و پرداخت 
الکترونیکی مالیات، می تواند هزینه های پرداخت مالیات 
کارفرما را کاهش داده، از افزایش فرار مالیاتی و گسترش 
اقتصــاد پنهان جلوگیــری کند و زمینــه را برای اصلاح 
نرخ های مالیاتی ماننــد نرخ قانونی پرداخت های تأمین 

اجتماعی، فراهم کند. 
پی نوشت:

1-Accelerated Depreciation
2-Local Property Tax rates
3-The Organisation for Economic Co
 operation and Development (OECD)
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